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Abstract: In several verses of Surah al-Naml, through 

the narration of a historical story about Prophet Solomon 

(AS), God addresses the miraculous phenomenon of ṭayy al-

arḍ (earth-traversing). These verses demonstrate that 
supernatural acts and miracles like ṭayy al-arḍ can also be 

performed by individuals other than prophets. This study 

examines the commentaries on the phrase "ʿilmun min al-

kitāb" (a portion of knowledge from the Book) and compares 
Asif ibn Barkhiya ("the one who possessed a portion of 

knowledge from the Book") with the "ʿifrīt from the jinn." It 

also contrasts two types of guardianship (wilāya): divine 
guardianship and satanic guardianship, as well as two types 

of miracles: apparent (sensory) and spiritual (esoteric), which 

yield insights into understanding ṭayy al-arḍ. The primary 

focus of this research is to explore what ṭayy al-arḍ is, how it 
occurs, and how Muslim mystics have justified this type of 

miracle, particularly from the perspective of prominent 

figures like Ibn ʿArabī. The phenomenon of Ṭayy al-arḍ can 
be explained through the mystical theory of ẓāhir (apparent) 

and bāṭin (hidden) dimensions in Islamic mysticism, hence the 

reference to "mystical reflections" in the title. Muslim mystics, 
under this framework and through various conceptual models 

such as annihilation (ʿadam) and creation (ījād), 

manifestation (iẓhār) and concealment (ikhfāʾ), have 

demonstrated the reality of ṭayy al-arḍ. Additionally, this 
study identifies different types of ṭayy al-arḍ and determines 

which kind of miracle is described in the aforementioned 

verses. 
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   :پذیرش
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سلیمان   از  تاریخی  داستان  نقل یک  در قالب  از سوره نمل،  آیاتی  در  خداوند 
الارض پرداخته است. طبق این آیات، صدور خرق عادات  نبی)ع(، به کرامت طی
از سوی اشخاصی غیر از پیامبران نیز جایز است.    الارضو کراماتی همچون طی

مقایسة  و  الکتاب«  مِنَ  »عِلمٌ  عبارت  ذیل  در  شده  وارد  تفاسیر  بررسی 
«، مقایسة دو بنآصف ذی عندَه عِلمٌ مِنَ الکتاب( با »عِفریتٌ من الجنِّ برخیا )الّ

نوع ولایت: ولایت الهی و ولایت شیطانی و دو نوع کرامت: ظاهری)حسی( و  
الارض به همراه خواهد  معنوی)باطنی( است که ثمراتی را در بازشناسی طی

این میکه طیداشت.  رخ  مسلمان چه  الارض چیست، چگونه  عرفای  و  دهد 
اند، موضوع اصلی در این پژوهش است  گونه از کرامت آوردهتوجیهی برای این

رض برگرفته الاعربی بررسی شده است. پدیده طیکه از منظر بزرگانی مانند ابن
از   جهت،  این  از  است.  بیان  قابل  اسلامی  عرفان  در  بطون  و  ظهور  نظریه  از 
نظریه   این  ذیل  مسلمان  عارفان  است.  یاد شده  عنوان  در  عرفانی«  »تأملات 

در قالب و  به  عرفانی  و...  و اخفا  ایجاد، اظهار  و  اعدام  مختلفی همچون  های 
الارض و تشخیص اینکه  اند. همچنین انواع طیالارض پرداختهنمایی طیواقع

   داده در آیات فوق از چه نوع بوده، از دستاوردهای این پژوهش است. کرامتِ رخ

 الارض تفسیر، تأویل، سوره نمل، طی  :هاکلیدواژه 

DOI: 
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10.22051/tqh.2024.46976.4172 
 رانیدانشگاه الزهرا، تهران، ا ات یدانشکده اله

 

mailto:Roodgar@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-6473-3751
https://doi.org/10.22051/tqh.2024.46976.4172


 رودگر  /...در قرآن الارضیو انواع ط تیماه لیتحلمقاله علمی پژوهشی:                             26

 

 مقدمه.  1
ها ق ممَ  أ  » :است بحثاین محور  هسه آیمتن   ی بعر بها ممل ها المَلَؤُ أیُّکممی یممَ قالَ یا أیُّ

ر   *یی ونر مسلمبن ک و إنمم  ن مقامل فایتٌ من الجنِّ أنا آ بک به ق َ  أ  َ قومَ مل قالَ عل
نَ الکتابل أنَا آ بکَ بلهل ق ممَ  أ  یَ   قالَ   *ویٌّ أمبنقَ علبه لَ  لیٌ مل ذی ععدَه عل

دَّ إلبممک ا ممَ ال 
ا رَ طافُک فلَ  اً ععده قالَ مُ   آهُ م  ا  ر للبَ   ن فض ل هذا مل   ستقل ا و مممَ رب  ن  لُوَنلر أ أ کُاُ أم أکفممُ

ه و من کَفَاَ فإ   رب ر غعرٌّ کاییٌ  ما یَشکُاُ لعفسل
 .(40-38 عم :ال)«َ کَاَ فإن 

داستا ل  مر   ختل   آورد ل   در  آ عا  متفاوت  دو  خصبت  با  س ا،   ویی: ملکه 
برباخبا  بنآصف آصف  عفایت.  صاحبو  ولر   یک  حکی   ک  به  بود،  آیه  کاامت 
نَ الکتاب«)ه  کایم لیٌ مل عدَهُ عل اساائب  بود که (. او مادی صالح از بعر40عم :  ال»عل

بود فاموده  عطا  لدن ر  علی  او  به  ص10ج  ،م1997)طعطاوی،    خداوند  ؛  326، 
 ک از جعبا  بود که به (. در مقاب ، عفایت بر 517، ص15ج ،ق1417ط اط ایر، 

نَ الکتاب« ناظا به نوع خاصر از ولایت  لیٌ مل  سخبا سلبما  درآمده بود. ع ارت »عل
فاقد آ  بوده است. مفساا  او را موجودی خ بث،    ،جنگاوه  از    ،است که عفایت

بود نباوهای  بطانر  از  او  نباوی  که  باآنعد  دانسته،  و  ایا  فبض   مارد  )ر.ک: 
(. عفایت از راه 516، ص15ج  ،ق1417؛ ط اط ایر،  909، ص2ج  ،1378کا انر،  

کاامت نشده بود،  ا آنجا که  وانست ادعا کعد که ولایت  کویعر حضات حق صاحب
 واند  خت بلقبس را در زمانر کو اه، از یمن به اور لبی بباورد. در مقاب ، مؤمن  مر
اساائب ، از راه ولایت  کویعر الهر به این مقام رسبده بود که  وانست در زمانر بعر
هی زدنر( این کار را انجام دهد.  وانایر جن با ولایت  بطانر،  به ا )در چشیکو اه 

پس مر ناسبد.  الهر  ولایت  با  انسا   قدرت  به خاق  به  ولایت  بطا  هی،  با   وا  
با  مؤمعا   کاامت  و  ولایت  قدرت  سعجبد   محدود ا.  قدر ر  با  اما  رسبد،  عادت 

 است.  آیه چه  سوره نم غبامؤمعا ، یکر از موضوعات 
الهر   اعظی  اسی  که  است  آمده  بسباری  روایات  است.    هفتادوسهدر  حاف 

اه باخبا  بنآصف اما  بود،  باخوردار  حاوف  این  از  یکر  از    هفتادودو   ،)ع(ببت عها 
حاف از اسی اعظی را دارند. اما یک حاف از آ ، خاص ذات الهر است و کسر به 

رسبد  نخواهد  مشهدی،  127، ص5ج  ،1366)باوجادی،    آ   قمر  ، 11ج  ،1368؛ 
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روایات  بهر مشابه که در این ماجاا از اسی اعظی   ه(. این حدیث و مجموع239ص
کاده آ   :اولاً   اند،یاد  طر  است  ببانگا  و  کافته  د   که  )پبچبده  د   الارض 

زمبن( در ایعجا  وجبه مادی ندا ته، یک اما مهعوی صاف، وابسته به عالی غبب،  
 . با د ناظا به ماا ب مختلف ولایت مر :مثال و ماورای ماده رخ داده است؛ ثانباً 

همچعبن این آیات ناظا به پبدایش یک گونه خاق عادت از سوی کسر است  
مهجزه.   نه  و  کاامت  نبست:  پبام ا  یا  درهی  (1)الارضطرکه  زمبن  کشبد  

که یادآور روا   د   خت سلبما  و یا پاواز قالر سلبما  است؛ چعا   ،انزواءالارض
رَواحُها  هاٌ« و  ها  هاٌ  غُدُوُّ الایحَ  للسلبماَ   یا احضار  خت   ( 12س ی:  ال )  فامود: »و 

آصف  هملک یمن  ا  ام  وسط  از  س  اً«  هآی  باخبا. همچعبنبنس ا  کهف: ال)  »أ  ع 
به طر  (89 ناظا  اباها  ذوالقانبنالارض  که  بحاانر،  )  است   به کمک   ،1373ر.ك: 
در    (351، ص3ج  ،ق1417ط اط ایر،  ؛  485و   484، ص2ج مهااج  ماجاای  نبز  و 

ان با   افزو اسااء.    هسور به  کاامت  این  نبز  روایات  در  قاآنر،  چهار حجتل  این    با 
آملي، مهصوم  (85ص:  1367  )سبدحبدر  اماما   ،  55ج  ،ق1404)مجلسر،    )ع(و 

داده    (221ص استنس ت  رضا  . ده  امام  جمله  مهدی  )ع(از  امام  وصف    )عج( در 
الارض« له  الذی  طوی  »هو  صدوق،)  فامود:  ص1ج  ،1382   بخ  امام    . (378، 

حضات  )ع(صادق آ   طر  )عج(یارا   صاحب  نبز  »...یُعادی را  است:  خوانده  الارض 
یُ ایلهوه«  هال به ر 

حت  الأرض  لهی  الأرض  طوی  اطاافل  من  إلبه  بهتُه  فبصباُ   لله 
 . (263ص ،1366 فتال نبشابوری،)

نبممز بممه بسممباری از  ءالاولبمما ه ممذکا های عافانر از جمله ذکاه  الارض درطر
ح بممب   .(36،  267،  704،  574ص  ،1372)عطممار،    نس ت داده  ده اسممت  عارفا 

 ،1381 )قشممبای، عجمممر را روز  اویممه در بصمماه دیدنممد و روز عافممه در عافممات
همبن واقهه باای مالک دیعار نبز نقمم    .(89ص  ،ق1412  ؛ حافظ بغدادی،661ص

گمماه ایممن کاامممت در قالممب پبمممود   .(122ص ،)حافظ بغدادی، هممما    ده است
مسبای طولانر در زمانر کو اه ظهور دا ته است؛ همانعد خواجه احاار که سوار با 

 .(622-621ص    ،1380  )احاار،پبموداسب، مسافتر طولانر را در زمانر کو اه مر
ن ق ب  است آنجاکه همااهمما  همبالارض ار  اط دارد. از چعبن کااما ر نبز با طر
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 رسممعد.هممای عممارفر سممالخورده نمرکو عد در راه رفتن و دوید  به گامهاچه مر
، هما احاار، گذا ت! )همانعد خواجه احاار که با سا این کار با مایدا  مسابقه مر

 (.627ص
 ب  از چه نمموع اساائآ  است که ولایت عفایت از جن یا مؤمن بعر  حال پاسش

الارض از دیدگاه عافانر و معط ممق بمما معطممق روایممرل ایممن آیممات کاامت طر  و  بوده
  آید؟چگونه پدید مر
عابر، بممه از معظا بزرگانر همچو  ابن  هاوجوی پاسخ به این پاسشدر جست

 مموانبی بممه  قایممای جدیدی از آیات فوق دست خواهبی یافممت. همچعممبن مر  هسوی
 محوری در این آیات دست یاببی. هالارض به ععوا  پدید نمایانه از طرواقع
 

 پیشینه پژوهش. 2
که به طور مسممتق  بممه  اییبانخورده وجوهای صورت گافته، به مع هرپس از جست

الارض معممابهر وجممود طممره  آیات فوق از معظا عافانر پاداخته با د. ال تممه دربممار
 دارد؛ از جمله:

» حلبمم  انگمماره ،  1400بهممار و  ابسممتا باا ر، حسبن و سممهبپ پباوزفمما،   -
-97، ، صص(1)53، علوم قاآ  و حدیثالارض« در روایات اسپمر«،  »طر
116  . 

این پژوهش ناظا به روایات اسپمر و ببشتا مهطوف به بحث لغمموی پباامممو  
 الارض« است.»طر  هکلم
، »خوانشممر بمما 1401، پایبز و زمستا پور، عابدین و مهاداد امبایدرویش -

، هممای عقلممر نمموینپژوهشالارض در نگمماه عافممانر مولمموی«،  کبفبت طر
 .172-159، صص  (14)7

 این پژوهش نبز محدود به نگاه عافا  مولوی است.
نم  اختصاص  هفوق از سور  هآیدر سه    الارضطربه  قایا عافانر    مع هر  هبچ

کممدام قاآنممر و عافممانر ن مموده، الارض هممبچطممر ههای موجود دربارپژوهش  د.ندار
هممای ت، پژوهش حاضمما ویژگممراالارض نبست. از این جههمچعبن  ام  انواع طر

متماکز در حوا ر مث  م احث لغوی و روایر ن وده، این پدیده   ؛را دارد  ودخاص خ
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عابر بارسر نکاده است و در چو  مولانا یا ابنهمرا  عها از معظا  خصبت خاصر  
 عوض رویکاد قاآنر و عافانر در آ  غل ه دارد.

 الارض چیستی طی.  2
سخن از خاق عاد ر   .استالارض  در آیات مورد بحث، از نوع طر   رخ دادهکاامت  

مسبحبت همچو   ادیا   از  دیگا  باخر  و  اسپم  مبا   مشتاک   ,Eliade)  است 
مفاهبمر    .(480-481 :1964 از  نبز  یاد Teleport)  دورنوردی  مث اماوزه   )

اند، بلکه در  نه  عها وقوع این کاامت را غباممکن ندانسته  بزرگا  مسلما    ود.مر
 وجبه عقلر و عافانر باای این کاامت، بخصوص  وجبه این کاامت در   هصدد ارائ

 اند. آیات مورد بحث باآمده

 پیچیده شدن زمین   . 1  -2
به ریش پدیده  این  ببا   یهعر  اند.  لغویل آ  متوس    ده  هباخر در  « در لغت  »طر 

الارض در اصطپح  طر  . (533، ص1385  )راغب اصفهانر،  گذار دفهر، آنر و کو اه
در    . (32، ص 1، ج1372)فبض کا انر،    ای به ها جای زمبن رفتنیهعر در لحظه

سلبما   نزد  بلقبس  و  خت  پبچبده  د  زمبن  که  است  امام صادق)ع(  از  حدیثر 
ج « در قاآ  .)هما ( آمد    . (2) این ا اره به مهعای لغوی طر  دارد؛ مث  »طر  الس 

است کاده  ارزیابر  را  بلقبس  احضار  خت  به  مابوط  روایات  آ تباني    سبدجپل 
ص1386  )قبصای، واقع   .( 926،  مهعای  رویکاد  با  ببشتا  روایات،  این  در  نمایانه 

« استوار است. سهر  ده است با  هاببای  چو  خاق زمبن ) کافته  هملغوی »طر 
طر  یا   د ( از  محص    مهعایر  زمبن(،  در  رفتن  )فاو  زمبن  ارائه  خسف  الارض 
  ود.  

درهی پبچبده    هواسطالارض عپوه با مفهومل درنوردید ل زمبن با ساعت بهطر
با آب رفتن، با   مانعد یا به ها  ک  دیگا، گاه در اصطپح عافا به کااما ر  ، د  آ 

هوا رفتن، پاواز، عاوج و انتقال چبزی از جایر به جایر دیگا نبز اطپق  ده است.  
طر از  مااد  جهت،  این  است.  اید  ه با  از  مکا   قبد  از  رهبد   الارض، 

مادی اعی از زمبن، آب و هوا. در ادامه باید  وجه  المکا « رسا ا با د؛ مکا »طر



 رودگر  /...در قرآن الارضیو انواع ط تیماه لیتحلمقاله علمی پژوهشی:                             30

 

ای و دفهر، طر  زما  است. ایعکه عارف قادر است  طر مکا ل لحظه  هدا ت که لازم
بر  به  هی  همزما ،  یهعر  بپبماید،  کی  زمانر  در  را  زیادی  هی  مسافت  و  زمانر 

مکانر دست یافته است. این یهعر در نوردید ل زما  و مکا  مادی. پس کاامات  بر
قاعد  هما   از  نبز  نشاالزما   همچو   زما ،  در  و  صاف  به  سخبا   ه مابوط 

 کععد.الارض   هبت مرنمایر در طرواقع 
رسا  نمایر این کاامت یاری الارض چعدا  به واقع بعابااین،  وضبح لغویل طر

واقع  کلبد  روایات،  این  مجموع  در  خوانده  نبست.  اعظی«  »اسی  کاامت  این  نمایر 
ای از آ  ارائه نشده است. اسی اعظی  نمایانه  ده است که به ها دلب ،  وضبح واقع

به مهعای  وانایي  صاف ولایر از سوی اولبای الهر از طایق اسمای الهر،  صویای  
نمر ارائه  خاص  کاامت  یک  از  مر  ،دهد واقهر  متذکا  را  موضوع  این  که  اما   ود 
اماما  مهصوم از  از  طر  )ع(ط ق روایات رسبده  فاا ا  الارض یک واقهبت فااط بهر 

 اش دارد.مهعای لغوی

 . اعدام و ایجاد 2-2
الارض یهعر مهدوم ساختن خود یا ها چبز دیگا در جایر و ایجاد آ  در مکانر  طر

مقصد.دلخواه در  ایجاد  و  م دأ  در  اعدام  یهعر  باآ   ؛  ج ائر  که  ابوعلر  است 
باخبا به اذ  خداوند  خت بلقبس را در جایر که بود مهدوم ساخت و نزد بنآصف

،  7، ج1372ط اسر،  )  پذیاد سلبما  ایجاد کاد. ابوها ی ج ائي این  حلب  را نمر 
و    .(2349ص ایجاد  و  جلر،  ظهور  و  وجود،  سایا   عافانر،  وحدت  نظایه  ط ق 

خداست،   آ ل  از  وجود  اگا  نبست.  پذیافته  وجه  هبچ  به  فلسفه  در  مصطلح  اعدام 
نخواهد  د هبچ عارض  چبزی  با  عدم  ابن   گاه    ؛ (409، ص)الف( ابرعابر،  )ر.ک: 
اسُ چعا  العَ  هَا  یُ 

َ
أ ْ کُیْ  یُذْهل  

ْ
یَشَی   ْ هُ عَلَر ذَللكَ   که خود فامود: »إل

اللَ  ینَ وَکَاَ   بلآخَال تل 
ْ
وَیَی

یاًا« انهدام ظاها   .(133عساء:  ال)   قَدل مستلزم  مظها،  انهدام  زیاا  »یهدمکی«  نفامود: 
انهدام   نه  است  اخفا  و  اظهار  یا  بطو   و  ظهور  سا  با  ایعجا  در  بحث  پس  است. 

است حقبقت وجود خبا محض    و  فلسفر، زیاا در عافا  اص  با حقبقت وجود بوده
(  ذا اً عدم را از خود طاد مر   لذا کعد. ط ق مهعای لغوی نبز، جمع  د  طومار)طر 

 و ق ض زمبن، مستلزم محو و نابودی چبزی نبست.
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 اظهار و اخفا)ظهور و بطون( .  3  -2
خود  الارض است. او مدعر است  نمایر طرگذار این  خصبت در واقع اثاعابر  ابن 

استبارها   اث ات  قاب   نبز  نظای  لحاظ  از  کاده،  را  جابه  کاامت  عابر، )ابن   این 
را از نوع اعدام و ایجاد دانسته   یس   هال ته او احضار  خت ملک  .(114، ص ا)ب(بر

الارض را اعدام در م دأ و ایجاد در مقصد دانسته، ماادش اما آنجاکه وی طر  ،است
معظور از اعدام،  غببا احوال است و نه مطلق    و  اعدام و ایجاد به طور همزما  بوده

صق1425)طهاانر،    اعدام مر  .(262،  خود  چبزي او  اعدام  و  »ایجاد  نویسد: 
 ها در جها  غبب«نبست جز اظهار امور ث وت یافته در غبب و مخفي گاداند  آ 

ابن واقع  .(86، ص2، جق1422عابي،)ابن  از طينمایرل  با م اني عافا  عابر  الارض، 
در باب نحوه  جلي اسماي الهي  کبه دارد. از آنجا که اعدام و ایجاد  خت بلقبس 
بدو  دخالت اس اب مادی صورت پذیافت، گافتار قبد حاکت، زما  و طر  مسافت  

اندک  زما   این  ظاف  مسافتر  چعبن  طر   وگانه  است؛  محال   نشده  بصا(  )ار داد 
نگافته صورت  انتقالر  گونه  هبچ  کاامت،  این  در  آیا  خپف  طر  و  بود.  با  الارض 

 اش طر  مسافت نبست؟ مهعای لغوی
خاصر از اعدام و ایجاد در نظا دارد که هما  اظهار و اخفا یا   هعابر گونابن 

در   یافته  ث وت  امور  اظهار  جز  نبست  چبزي  اعدام  و  »ایجاد  است:  بطو   و  ظهور 
غبب جها   در  آنها  گاداند   مخفي  و  جق1422عابي،)ابن   «غبب  ص 2،   ،86) .  

ابن قبصاي ارحا   همچو   ص1386  )قبصای،  عابر  بهد(  926،   خوارزمي  ،به 
ج 78317831    خوارزمر،خوارزمر،) ص2،  کا انر،زادهبالي  ،(56و    565،   ،1370  )ع دالازاق 

  نمایرل  بخ را از اند واقع کو بده  ( 222، ص 1370  )جامر،و جامي   هلبقه(،  238ص
 واند جامع اسی  الارض  وضبح دهعد. ط ق نظا ایشا ، ولر  صاحب کاامت مرطر

ظاها و باطن الهر بوده، از این طایق، در لوازم بطو  و ظهور ا با  صاف نماید. او 
یک   مر نماید   رء واند  مهدوم  ظاها  به  جایر  در  را  لوازم   ،مادی  واقع،  به  اما 

ظهورش را مخفر نموده و به طور همزما  در جایر دیگا باوز داده است. با  وجه 
باید گفت که طر   با عوالی مثال،  ار  اط کاامات  به مهعای اختفای ظاها به  الارض 
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در باطن مثالر خویش و ظهور مجدد آ  در مکانر دیگا از عالی ماده    ءمادی  ر
«است.  حلب  طر »طر  لغوی  مهعای  با  بطو ،  و  ظهور  به  پبچبد  )درهی  الارض 

دارد مطابقت  نبز  آسما (  و  زمبن  درهی  ؛ ومار  بطو  زیاا  نوعر  به  مشها  پبچبد  
به عالی غبب از عالی  هادت  بازگشت همه موجودات  ،  ق1417  )ط اط ایر،  است: 

ص14ج طر  . (328،  و  پس  زما   مادی  محدودیت  پبچبد ل  هی  در  یهعر  الارض 
 مکا . این یک طر  و انتقال مهعوی است و نه مادی. 

طرابن  قَدَمر عابر  کاامات  جزو  رفتن،  هوا  با  و  آب  با  همااه  به  را  الارض 
آورده استبه به سوی محامات گام  .(113، ص ا)ب(عابر، برابن)   مار  هایر که 

رفته با آب، زمبن و هوا  صاف خواهد یافت. ابتدا  صاف با آب است و  نلغزد، رفته
از   .)هما (   ودرود، زمبن نبز  حت فامانش درنوردیده مرآنگاه ها که با آب مر 

مر راه  هوا  در  چگونه  پاسبدند:  او  اک  عارفر  هوای  باای  را  هوایی  گفت:  روی؟ 
لل روحانر به قدری از خواص روح    .)هما (  کادم، ماا در هوایش نشانبد 

جسی م دَّ
 واند از در و دیوار ع ور کعد و در ها کجا که بخواهد ظاها  باخوردار است که مر

 . ( 114، ص1362)جعدی،  ود و همزما  در جاهای مختلف حاضا با د 
طر معشی  صااحت  به  اک ا  و   بخ  خبال  مثال،  روحانر  عوالی  در  را  الارض 

مر  ذکا  »عادملکوت  الملکوت«  هکعد:  عالی  طایق  فر  لهی  الله   .)هما (  أجااها 
أرض  الاوحانر  الهالی  ذلک  فر  له  زویت  الأرض،  هعا  له  طُویت  »فمن  همچعبن: 
و...«  ساائاها  عاف  و  باطعاً  و  ظاهااً  ط قا ها  علر  وقف  و  حقائقها  فهلی    الأجسام، 

الارض گادید، از جمله به این اگا کسر در این جها  قادر به طر .(113، ص)هما 
گاه  ده است.   آ از خواص اجسام و ط قات زمبن  خاطا است که در عالی ملکوت 

گاد گاه  آ موجودات  ملکو ر  و  مثالر  کعه  از  زمبن ، مردوقتر  آنگاه  و  آب  با   واند 
ماحل در  با د.  دا ته  و خوی    ه صاف  خلق  به  مابوط  فضای   کسب  در  اگا  بهد، 

مر نماید،  عالی  کو ش  به  مستقبماً  نبز  کاامت  این  و  کعد  نبز  صاف  هوا  با   واند 
الملکوت ارواح در ملکوت مابوط مر الأرواح فر  إلر عالی  باب  یفتح له  ه   ود: »فإن 

کبفب و  الأساار  حقائق  ذلک  ععد  فبهاف  الإستواء«  هالأعلر  و  العزول  و    الصهود 
آموزد چگونه صهود نماید، فاود بباید و اعتدال در این عالی او مر  .(114، ص)هما 

الارض بدو  گشوده  د   خودش را حفظ کعد. بعابااین، کاامات قدمر همانعد طر
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ر یُفتح له باب إلر  های عوالی ملکو ر و مثالر غباقاب  دستدروازه یابر است: »حت 
 . (113، ص)هما  عالی الملکوت«

اعدام و ایجاد به کار رفته بود، از    هاظهار و اخفا که خود در  اح نظای  هنظای
ابن  از  ارحا   دیگا  باخر  ابن سوی  همچو   ، 1388    فعاری،فعاری،)   فعاری  هحمزعابر 

 ا  حت ععوا  »کمو  و باوز« مطاح  د. باوز و کمو  ای علمربه گونه  ( 512ص
است. ط ق این نظایه، لوازم وجود که در    راز مسائ  عافان  یبسبار  یم عا  راسمای

مر  یافت  موجودی  دیگا  ها  باخي  در  و  دارد  ظهور  وجود  ماا ب  باخي  در   ود، 
ج1370)س زواری،    بطو  اله  .(285، ص4،  این  مر  راولباي  در  با  صاف   وانعد 

جابه و  دهعد  را  غببا  حقایق  بطو   و  ظهور  آنا  ماا ب،  وسبله،  بدین  کععد.  جا 
 وانعد چبزی را که ظهور و باوز دارد، به عالی باطن معتق  کععد و چبزی را که  مر

مر نبز  طایق  این  از  نمایعد.  متجلر  ماده  عالی  در  یافته،  کمو   عالی  آ    وا   در 
ملکار  اط طر انتقال  خت  یا  دریافت.   هالارض  ر  بحث  جل  و  اسما  عالی  با  را    س ا 

اراد  هدربار به  ا با  بدو  عارف که مر   هانتقال  به ععوا  یک کاامت مهعوی و   وا  
طاف »إ با   را  آ   مادی،  مرة اس اب  این الهبعر«خواند،  موجود،  اصول  ط ق   وا  

 واند الغبب( مرمنل مثالر) بخ هنمایر کاد: ولر  صاحب کاامت به واسطگونه واقع 
  با د، مثالرل جمبع موجودات در ار  اط  هبا نمونبه دلب  باخورداری از ععصا ولایت 

. این موضوع  دگذار  های ظهور و بطو  ها چبزی  یثبا واند در  اخصهاز جمله مر
های یک ماده، وابستگر به   واند معشی بسباری از کاامات با د. از جمله  اخصهمر

این  اخصه با  مام  کاامت  صاحب  ولر   است.  مکا   و  دا ته،  زما   ولایت  ها 
احاله مر دیگا  مکانر  به  کاده،  قطع  مکا  مشخص  یک  از  را  ماده  یک   واند  هلق 

ظهور و بطو  عافانر، معشی این اظهار و    هدهد. بدیهر است که در ایعجا نبز قاعد 
که چو   خت بلقبس ن وده، چعا هماخفا خواهد بود. این انتقال مخصوص ا بایر  

ا با است  ام   ممکن  است،  گزارش  ده  بسباری  معابع  دیگا  ءدر  و  حبوانات   ،
نبز  انسا   با  بها  را  دیگای  انسا   روح  و  کعد جسی  اراده  عارف  است  ممکن  شود. 

الارض را  نمایر، مانهر ندارد اگا طرط ق این واقع   خود به مکانر دیگا معتق  کعد.
 اش بدانبی، با این  فاوت که این زمبن مادی نبست که درهیبه هما  مهعای لغوی 
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بلکه سخن از زمبعر دیگا و آسمانر   ،گاددپبچبده و مجدداً به حال نخست بازمر
دیگا است؛ زمبن و آسما  مثالر که زمبن و آسما  مادی در بااباش بسبار ناچبز 

با آ  است. چعا  ابن و مشاف  گوید، درنوردید ل زمبنل مادی در عالی عابر مرکه 
درنوردید ل زمبنل جسی است: »بالمجاهدات و أصعاف اله ادات« در عالی   هک با، ثما

بعابااین، دو نوع زمبن نزد عارف  عاخته  ده    . (117، ص ا)ب(عابر، بر)ابنصغبا
الارض است: مادی و مثالر. زمبن مادی قابلبت این گونه درنوردید  را ندارد و طر

که   است  پبچبدنر  چه  این  است.  عقلر  محال  مادی،  زمبن  روی  با  این  ک   به 
 ه  ود، نمون ود؟! زمبعر که  وسط عارف طر  مرکسر جز عارف از آ  باخ ا نمر

 واند مثالرل همبن زمبن است در عالی ملکوت خبال و مثال. این زمبن است که مر 
هما  مادی.  زمبن  نه  طر   ود،  و  بپبچد  نمردرهی  که  جابهطور  از  و  وا   جایر 

 وا  از پبچبده  د  زمبن انتقال بد  مادی با این ساعت دفاع کاد، همچعبن نمر
الارض به ععوا  یک کاامت  نمایر درستر ارائه داد. در طرمادی در زیا پایش واقع 
زمبن جابه نه  کاامت. جابهجا مرمهعوی،  نه  خص صاحب  و  با  ود  زمبن  جایر 

به  ه واند یک فاجهاین کبفبت، مر  آید و جابهانسانر و زیست محبطر  جایر   مار 
 اش خواهد انجامبد.انسا  با این کبفبت نبز به نابودی 

نظایه در بعابااین،  باوز،  و  کمو   یا  بطو   و  ظهور  اخفا،  و  اظهار  مث   هایر 
الارض  )اعدام و ایجاد( ببا   ده است. حاف آخا را در طر  عابرابن  ه وضبح نظای

هایر که همچعبن  بوهنمایر که ببا   د  های واقع دیگا  بوه  است؛  عابر زدهابن 
 به نحوی با اظهار و اخفا یا ظهور و بطو  در ار  اط است.در ادامه خواهد آمد، 

 خلع و لبس   .4 -2
»ار داد بصا« در احضار  خت بلقبس، کعایه از ا حاد قول و فه )کُن فَبَکُو ( است.  

آی یدٍ«  هط ق  جَدل خَلقٍ  ن  مِّ لَ سٍ  ي  فل هُی  این    ( 15)ق:  »بَ   با  ایجادی  و  اعدام 
اما به قول    ، ود که  صور  ود  خت بلقبس معتق   ده استخصوصبت باعث مر

و    925، ص1386)قبصای،    قبصای این اعدام و ایجادی از نوع خلع و ل س است
دهعد که آصف صورت عا ر  ع دالازاق کا انر و مؤیدالدین جعدی  وضبح مر.بهد(

الوقوع فاایعد آنر  اش در س ا خلع کاد و نزد سلبما  ایجاد نمود. این یکرا از ماده
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مر ندارد.  وجود  آ   در  انتقال  و  نق   از  اثای  از  هبن  بوده،  را  عبن  یک   وا  
وجودی  وجودی هما   هبن  به  را  آ   دیگا  جایر  در  و  نمود  خلع  جایر  در  اش 

عبعبت یهعر  کاد؛  ویژگرمتص   هما   با  را  بازگاداند اش  آ   به  دیگا  جایر  در   ها 
کا انر،   انواع    .( 654، ص1381  ؛ جعدی،717، ص 1374)ر.ک:  از  یکر  که  حال 
آ   قبامت  از ذهن بهقبامت،  دور  آنچعا   این  ک ،  به  ل س  و  ن اید خلع  است،  آ  

و اعدام  به  است  ممکن  ا کالا ر  ال ته  پبش   با د.  ل س  و  نوع خلع  این  در  ایجاد 
عابر بدانبی، ما فع خواهد  بباید که اگا اعدام و ایجاد را به هما  مهعای مد نظا ابن 

قابانر،     د  به هما     .(104و    103، ص1387)ر.ک:  نهایت، خلع و ل س  پس در 
مر باز  بطو   و  ابنظهور  که  او  گادد  مکتب  و  اگادا   بود  آ   به  قائ   عابر 

اما در کار ا  موفق ن وده، موضوع را   ، ا مطاح کععد ای رو ناند به گونهخواسته
بقای ذات  رء معجا   ا کادهپبچبده به عدم  به مهعای دقبق کلمه،  اند. زیاا خلع 
 ود و حال آنکه کا انر چعبن چبزی را در نظا ندا ته است. به نظا او مااد از  مر

نزد سلبما   بلقبس، اختفای عبن علمرل آ  در س ا و ظهور آ   خلع و ل س  خت 
پس عبن علمر در عالی غبب به حال اصلر خود    .(718، ص1374)کا انر،    است

باقر است و چبزی به مهعای واقهرل کلمه خلع نشده است. هما  طور که اعدام از  
ابن  فلسفر  معظا  خلع  ایعجا  در  نبز  خلع  نبست،  فلسفر  اعدام  مهعای  به  عابر 

ابن  بود  ارحا   بهتا  پس  نظاینبست.  در  اح  و    هعابر  به جای خلع  اک ا   بخ 
 کادند. ل س از ظهور و بطو  استفاده مر

نظایا ر    افزو  اخفاهمبا  و  اظهار  ایجاد،  و  اعدام  ل س،    ،چو   و  خلع 
واقع  باای  دیگای  نظایات  دیگا،  عارفا   و  طراندیشمعدا   ارائه  نمایرل  الارض 

ابنکاده از  ارحا   دیگا  یکر  جامر  ع دالاحمن  باای اند.  که  است  عابر 
طرواقع  نمودهنمایرل  نظای  و  الارض  پش  است:   هاز  کاده  یاد  بسط«  و  »ق ض 

مر کامله  در  »نفس  و  نموده  ق ض  امکعه  از  مکانر  در  را  خود  بدنر  ظهور   واند 
را زمانر متخل   ن ا د  این ق ض و بسط  مکانر دیگا بسط نماید و ظاها است که 

ن ا د  آ   ماببن  فر  زمانر  سخعا     .(157، ص1358)جامر،    «یهعر  در  دقت  با 
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در مر نظایجامر  به  نبز  بسط  و  ق ض  حتر  که  یا ابن  هیاببی  اظهار  و  )اخفا  عابر 
 گادد. ظهور و بطو ( باز مر

 صدرایی   ه نمایانتحلیل واقع  . 5  -2
عارفا   بهر هاچعد  ابع مکتب .  اییعابر با مکتب صدرا مواجهپس از مکتب ابن

بودهابن  صدرایرعابر  مشاب  اما  گذ ت،  اند  چعانکه  است.  قاب   وجه  نبز   ا  
ابن  از  با ا  واقع کسر  در  طرعابر  است.  خص نمایر  نباورده  سخعر  الارض 

اما   ،الارض بانبامدهنمایر طرصدرالمتیلهبن نبز در جایر به صااحت در صدد واقع
حاکت جوهای در حکمت    ه وا  با  وجه به نظایجالب  وجه آ  است که مر  هنکت

اعدام و ایجاد عافانر در مکتب  بخ   هنمایر دیگای متفاوت از نظایصدرایر، واقع 
آ  از بهری است که آ وَ اک ا ارائه داد. ط ق حاکت جوهای، قوام ماده وابسته به صُ 

ال پبوند یافته است، سوی عق  فهال به او افاضه مر ب که با عق  فه   ود. نفس مهذ 
ال،  حت  یثبا   هاین قدرت را خواهد دا ت که مختصات این افاض مدام را از عق  فه 

آنجا که  بئبت  از  ایجاد کعد.  از جهت مکانر در آ   را  قاار دهد و  غبباا ر  خود 
نفوس کامله مر به صورت است،  را در م دأ مهدوم   رء   وانعد ماده و صورت بد  

نمایعد و با حفظ هما  عبعبتل سابق، در مکانر دلخواه ایجاد کععد. این ادعا ممکن 
بااهبعر با  که  آید  نظا  با د    به  دربارناسازگار  اعاد  هکه  بود   مهدوم    همحال 

اما در ایعجا   ،  ودای پبوستگر مادی حفظ مرجوهآورند. همچعبن در حاکت  مر
ایجادی است که انقطاع صورت مر اعدام و  این هما   باید گفت،  گباد. در  وضبح 

اما م عای آ  حاکت جوهای است نه ظهور و بطو  یا خلع  ،عابر از آ  یاد کادهابن 
به   قائ   باید  ندا ته،  مهعا  ل س  و  خلع  م عای حاکت جوهای،  با  عافانر.  ل س  و 

 واند صور مختلفر به خود  پبوسته مر  هل س بهد از ل س با بی. این یهعر یک ماد
 بپذیاد بدو  آنکه انقطاعر رخ داده با د.

مر ما  پای  پبش  صدرایر  حکمت  که  دیگای  نظایراه  امکا    دی     هگذارد، 
ور الغبا    هالهعاصا قابل  هععاصا ا با به یکدیگا است: »فلأ   ماد   لا  یتکو  معها الص 

ماءً«  هالمتعاهب الحجا  أجزاء  بهض  یستحب   ا   فبجوز  التهاقب،  صدرالدین  )  علر 
ج1366 باازی،   ص3،  »ماد  .(438،  رسمبت  عاختنل  به  طایق  از  نظایه    هاین 
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ا باست. وقتر کسر این   ه ود. ماده اولر جهت مشتاک مبا  هماولر« ثابت مر 
واسط  به  باخر  اگا  بود  نخواهد  غباممکن  باایش  رسمبت  عاخت،  به  را    هنظایه 

به  خویش  مادیل  در   دی  جسی  که  باسعد  جایر  به  نفس،  بالای  همت  و  قدرت 
 اولر،  عها  غببا مختصات مکانر را مد  نظا قاار دهعد. هوساطت ماد

 ة سرمدی  ةدهری ة،واحد  ةدفع  . 6  -2
طر درباره  ق لر  نظایات  آ تبانر  مام  مهدی  و  مبازا  کاد  اعپم  باط   را  الارض 

« را ارائه نمود. وی  صافات یا کاامات اولبا را  دفهة واحدة، دهایة سامدیة    »  هنظای
الارض ناسو ر با اثا  صاف مادی و افهال داند: ناسو ر و باطعر. طربه دو گونه مر

الارض باطعر که با اثا افهال باطعر و ادراکات و  هقپت  ظاهای اولباست. و اما طر
دفهر  صورت  به  باطعر  امور  این  همه  جایا   از  است  »ع ارت  اولباست  درونر 

صورت  با  غبامکانر  و  وسبع غبازمانر  بسبط،  کلر  زما ،  و  ماده  از  مجاد  های 
های صورت  با  بلکه  و  وغبامتهبن،  چبز،   رغبامحدود  همه  با  جامع  و  محبط  که 

ال در مهلولالعس ه به جمبع افااد و مکا  متساوي ق  فاصب  و فه  ها  حقق  ها، خپ 
صق1418  )آ تبانر،  یابعد«مي مر  .( 93،  فهال  عق   به  نفس  »همه  وقتر  رسد 

  گادد«محبط با همه افااد ممکن مي  یسامد   یدها  رادراکات او به ادراکات دفه
سامدی  طر  .)هما ( دهای  دفهر  مکا   و طر  زما   جز طر  چبزی  نبز  الارض 

 ن وده، نفس متص  به عق  فهال بالط ع قادر به آ  خواهد بود.
های مادی بد  انسا   اند. ضاورت ا به این نظایه وارد دانسته ال ته ایاادهایر ر

مر  کار اقتضا  این  فلسفر  لوازم  آنکه  مگا  باویی  این  وجبه  بار  زیا  نتوانبی  که  کعد 
گوی محالاتل مستلزمل این پذیاش  ویی.  مث  طفاه را بپذیایی و آ  وقت باید پاسخ

نمر  راهر  ایجاد  پس  و  اعدام  به  نبز  را  سامدی  دهای  دفهر  ایعکه  قایا  جز  ماند 
آنکه خود ماحوم آ تبانملحق کعبی که هما   قایا ابن  به ویژه    نبز   رعابر است. 

که  » کاده  مطاح  را  الهي  اقتدار  ظهور  هما   الهي،  ماا ب  به  ا صال  در   ببن 
بعدی کاامات  ط قه  .(107، ص1387  )ر.ک: قابانر،   «عابر مطاح ساخته استابن 

بر نبز  باطعر  و  ناسو ر  ببه  ابن  ه   اهت  سوی  از  آنها  و   قسبی  ر  حس  به  عابر 
 مهعوی نبست.
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 الارض انواع طی.  3
آیممات مممورد رسا  اسممت. الارض در  شخبص ما از ماهبت آ  یاریبارسر انواع طر

 الارضو به طور خاص طر نم ، ناظا به دو گاوه عمده از انواع کاامات هنظا از سور
دو نوع کاامت  هباخبا، مقایسبنکاامت عفایت از جن با کاامت آصف  هاست. مقایس

ر( و باطعر. ابن عابر به صااحت از این دو نوع کاامت یاد کاده است: ظاهای)حس 
کاامت واقهر هما  کاامت باطعر است   .(369، ص2ج ا)الف(:  عابر، بر)ابن  است

 دهد.گبای از اس اب مادی رخ مرکه بدو  بهاه
ناچبز و غبااصب  مر را  باوز کاامات ظاهای  به رو عر  از  »  داند:مولانا  یکر 

لحظه  به  یا  روزی  به  باد  ایعجا  نبست.  کاامات  و  عجب  چعدا   رود،  که ه  به  ای 
سموم را نبز این کاامات هست، به یک روز و یک لحظه ها کجا که خواهد، باود. 
کاامات آ  با د که  و را از حال دو  به حال عالر آرد و از آنجا، ایعجا سفا کعر و  

 (. 118، ص1386) مولوی،  «از جه  به عق  و از جمادی به حبات
ر  عمده مصادیق کاامات     عاسعد اند. عامه مادم فقط کاامات حسر را مرحس 

ابن بر)ر.ک:  ج ا)الف(عابر،  ص2،  کاامات  ابن  امثال  .(369،  مولوی  و  عابر 
نمر  کاامت  اصولًا  را  نمر  دانعد.ظاهای  هی  »عجبب«  را  آنها  حتر  داند: مولوی 

نبست«. کاامات  و  عجب  کاامت    »چعدا   همچعبن  ام   هایف  فوق،  ع ارت 
این  غببا،  عها   حبات«.  و  عق   سوی  به  حال  » غببا  مولاناست:  معظا  از  باطعر 

نمر  کاامت  حال صاحب  هی ام   با  بلکه  نبز  یثبا   ود،  جمادات  و حتر  قایعا  
 دارد. 

مورد نظا    هدر سه آیباخبا  بنآصفیکر از وجوه با ای اظهار کاامت از سوی  
خاق   . از این معظا،قاار دا ته با د کاامات باطعر    در ط قه واند  نم ، مر   هاز سور

که   بوده خواست  مرعاد ر  کاامات  جزو  آنکه  فاض  به  بزند،  سا  عفایت  سوی  از 
از وقوع   ن ر پس  ستایش سلبما   باطعر.  نه  بوده است  با د، جزو کاامات حسر 

ر...( نبز همبن اقتضا را دارد، وگانه کاامت حسر از این کاامت   ن فض ل رب  )هذا مل
 معظا عارفا  چعدا  ارز معد نبستعد.

ر است و گاه مهعوی. به  ه با دیگا، طرطر الارض الارض گاه از کاامات حس 
مر رخ  گونه  دو  کلبدواژبه  ی.  ماد  اس اب  بدو   یا  و  ی  ماد  اس اب  با    ه دهد: 
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ی » سخبا« است؛ همانعد  سخبا باد  وسط سلبما  ن ر  و  طر الارض با اس اب ماد 
به واسططر او  انداز  هالارض  به  به  یک ماه مر  هآ ، که یک ص ح  رفت و عصا هی 
ماه   هانداز ا12س ی:  ال)ر.ک:    یک  اس اب طر  هکلبدواژ   (. 81ن با:  لأ؛  بدو   الارض 

ی »  دی « است؛ همانعد مهااج پبام ا اکام لل  ،  )ص( ماد 
عبسر و ادریس با جسی م د 

الارض به مهعای انتقال چبزی از مکانر به مکانر دیگا نبز به همبن روحانر. طر
قاب  ط قه  با اس اب، مث   وانایر احضار  خت بلقبس  وسط دو  بوه  بعدی است: 

ر یا مَلَکر(. عفایت از جن به سلبما  گفت که مر  عفایت  واند  ا پبش  ) سخبا جع 
جلسه ا مام  این  بو   ،از  کعد.  حاضا  را  بلقبس  کمک  طر  ه خت  به  که  را  الارض 

مر پذیافته،  صورت  ط بهر  جعبا   نباوهای  و  سخبا  کائعات  در  به  صاف   وا  
الارض در جایگاه یک کاامت اصب  و مهعوی، به مهعای پبچبده ملحق نمود. اما طر

آصف  بلقبس  وسط  احضار  خت  مث   است؛  اس اب  و  س ب  بدو   زمبن   د  
نه هبچ عام  مادی دیگا    هباخبا.  خت ملک نه باد،  نه مپئکه حم  کادند،  را  س ا 

پس    .(349، ص7، ج1372)ط اسر،  د  انکاده که امثال ط اسر در  فسبا ا  ذکا  
ر و نازلالارض را نمرطر  ا از بسباری از کاامات   وا  به طور مطلق کاامتر حس 

  .پعدا ت دانست، یا به طور مطلق کاامتر مهعوی و با ا از بسباری دیگا از کاامات
الارض  الارض به حسر و مهعوی از این جهت اهمبت دارد که طر قسبی طر

 وا  یک  واند با اس اب مادی رخ دهد، پس نمربه ععوا  یک کاامت مهعوی، نمر 
 حلب   جابر از آ  ارائه داد. باخر انتقال  خت بلقبس را از نوع ادراکات فااحسر 

دانسته فااروانر  جع ش  به    . (146و    145ص  ،1389)کپنتای،    اند مابوط 
ر  ممکن است در خصوص طر  ای  جابره حلب  الارض به ععوا  یک کاامت حس 

آیات سور اما در  با طر  هدربگباد،  به ععوا  یک کاامت مهعوی مواجه  نم   الارض 
به    هستبی و چعبن سخعانر جایگاه نخواهد دا ت.  از یک جع ش و  فاا ا  اما  این 

و  ایعجا ظهور  در  است.  مادی  ابزار محسوس  بدو   ا با  مهمولر  درآورد   حاکت 
باخورداری از »علی الکتاب«. نص    ه بطو ل دفهرل  رء رخ داده است، ال ته به واسط

با این همه،    هایر است.ع ارت قاآنرل »علی الکتاب« مانع از درگافتنل چعبن  حلب 
واقع جذاببت  حلب  پدید   هنمایانهای  از  اندازهطر  ه جابر  به  است الارض  بوده  ای 
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امام خمبعر همچو   مطاحر  دا ته   گویا  نبز  )ره(که حتر  خصبت  آ   مای   به 
 . (3است)

ر و مهعوی،  قسبیفارغ از  قسبی عام طر  ای هی از های خاصالارض به حس 
اگا . باای نمونه،  که باای باز عاسر آ  راهگشاست  این کاامت صورت گافته است

الارض را در رؤیا به ابوحفص  های طربه گزارش روزبها  بقلر دقت کعبی که روش
کی ماا  ر  یاببی که اولًا دستدرمر  ، (636، ص 1379)فاغانر،    سهاوردی آموخت

های مختلفر دارد،  که ماا ب و گونه با ایناز این کاامت آموختعر است و ثانباً عپوه
مربا روش رخ  متفاوت  از طرهای  مهی  گونه  را مردهد. سه  فهاست الارض   وا  
 کاد:

طر1 طر.  مث   مادی،  اس اب  با  موک  الارض  کمک  به  هالارض  اجع  از    :پنر 
مر از جن  ا مام جلسعفایت  از  پبش  را  سلبما   آنجا   هخواست  خت  به  سلبما  

مر خود  صاف  را  زمانر  حال،  ها  به  کارش  این  کعد.  یک  معتق   این  پس  کاد. 
حال یک خاق عادت است هاچعد لزوماً یک هااما به   ،الارضل دفهر و آنر نبستطر

 آید. کاامت به  مار نمر
های کسر که از پبچبد  سایع زمبن در زیا گام  .  صاف قَدَمر: یهعر درهی2

درهی  ساعت  و  زمبن  با  قَدَمر  است.  صاف  باخوردار  اعظی  اسی  یا  کتاب  علی 
کعد و گاه  ای راه را نزدیک مرپبچبده  د ل آ ، درجا ر دارد. گاهر فقط  ا اندازه

به   یمن  ا  ام،  از  مسافت  کبلومتا  پانصد  و  هزار  دو  باخبا  آصف  کاامت  مث  
 کشد.  طول مر  (4) الهبن(ة)طاف ای کمتا از گاداند ل چشیاندازه

اش در ار  اط با عالی مثال  یافته   عارف واص  به ماگ عافانر که با نفس  زکبه
 واند به های مثالر ا با  صافا ر دا ته با د. اگا عارف مر واند در نمونه است، مر

ا با را دست  هنمون  هواسط خوش  غببا  مثالر خود در عالی مثال، مختصات مثالرل 
با  سازد، در طر اگا مختصات مکا   بود  از ذهن نخواهد  قَدَمر چعدا  دور  الارض 

مثالر   هنخست ا با را به نمون  ،یک قدم بادا تن با زمبن مثالر  غببا کعد. عارف 
بهد،    هگاداند؛ بطو  عافانر یا به  ه بای اعدام. در ماحلخود در عالی مثال بازمر 

مر طر  ساعت  به  نظا  مورد  مقصد  آ   رء  ا  مبا   مثالرل  پس  مسافتل   ود. 
ها در عالی مثال رخ الارضل واقهر به مهعای درنوردید ل سایعل زمبن از زیا قدمطر
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نمایشل این  یثبا است در قالب   هدهد نه در عالی محدود مادی. عالی مادی صحعمر
 نهایر است: ایجاد.  هالهاده. نمایش این  یثبا، ع ارت از ماحلجایرل خارقیک جابه
 ههای مختلف دارد. گاه سالک غبا کام  به واسطالارض قدمر خود گونهطر

به    یهعر   ؛( 378، صهما )   ود مرم ا اا  کام  خود، قادر به انجام این کاامت  
الارض  خودل مثالرل یک عارف کام : »بدین طایق که ها وقت بخواهعد طر  هواسط

ها داده  ده است،  کععد، با حسب اذ  و اجازه از  خص صاحب کمالر که به آ 
در هما  لحظه آ   خص بزرگ حضور یابد و آنا  را با خود ب اد، یا بدو  حضور او  

مقصود   مح    به  را  آنا   او  اراده،  د  مجا  به  ما    .)هما (  باساند«بلکه   ههمچعبن 
ممکن است  الارض او  یثباگذار است.  کمال  خص صاحب کاامت، در ساعت طر

باای باخر ظاف زمانر بسبار کی، مثپً کسای از ثانبه رخ دهد    الارض قدمر طر
دقبقه ده  یا  پعج  دیگا  باخر  باای  مقام   )هما (  اما  به  کامپً  »چو   بکشد:  طول 

قبت ابدا  در مح   معظور،  اند، طرکمال ناسبده الارض آنها ناقص است و باای خپ 
قو عمال  ال و  وقت  صاف  به  طر  هاحتباج  مانعد  دارند؛  که ببشتای  اَجانبن  الارض 

مر طول  طر  .)هما (  کشد«مهمولًا  جهت،  این  مبزا   از  به  بسته  قدمر  الارض 
 کمال سالک، ذو ماا ب است.  

الارض که خاص کم   اولبا بوده، نه  عها اما آ  ما  ه از طر .  صاف دَفهر:  3
الارض  ابد، طر صورت مثالرل خود یا دیگاا  را نبز بانمر   همادی، بلکه واسط  هواسط

است.   قاعد دَفهر  استابن  ه ط ق  مهعوی  کاامت  یک  این  های گونه  که  عابر، 
مث  حضور همزما  عارف در دو مکا  یا ببشتا. یک بار  ستای را به  :مختلفر دارد

اش را در عااق ببععد و حال آنکه هما  روز خانههمااه دیگا حجاج در عافات مر
آورده است که   فصوصعابر خود نبز مدعر این کاامت بوده، در  اک کاده بود. ابن

ایی که  ن و  هدد صورت را در این جها  علباغی  ااکی این نشیه چشبدهوحُ اَ ما این  َ 
مر با د انسا   مکا   چعد  در  بهبعه  در    ، واند  را  عها  این  جابه  مادم  عموم  اما 
  وانعد درک کععد. خواب مر
در طر   هنکت با طرمهی  آ   دفهر،  فاوت  است؛  ا جایر الارض  قَدَمر  الارض 

الارض را از کاامت دیگای  حت ععوا  » قایب بهبد« که جَعدی کو بده است طر
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نشا   و  جمع  مهعر  به  آ   و  با د،  دور  گادانبد   نزدیک  بهبد  » قایب  کعد:  جدا 
الارض باای او بسبار مهی بوده که مخاط ش طر  .( 125، ص1362  )جعدی،  است«

الارض دفهر را  )قَدَمر( نداند، از این جهت طر  الارض مصطلحدفهر را هما  طر
الارضل واقهر از معظا جعدی آ  است که عارف  کاامتر مستق  خوانده است. طر

از زیا یک گام خود درنورددبتواند فاسعگ  را  با وی طر  .(هما هما )  ها راه  الارض و 
بعدی کاده است آب رفتن و با هوا رفتن را از جمله کاامات مخصوص به قَدَم ط قه

مر  دیگا  کاامتر  را  بهبد  ابن و  قایب  چعانکه  ط قهداند.  نبز  کاده،  عابر  از  بعدی 
 . (113، ص ا)ب(عابر، برابن ) الارض صافاً یک کاامت قَدَمر استطرنظا او 

الارض را گویا فاغانر نبز قائ  به این  فکبک است، آنجا که اولبای صاحب طر
خطو مرة»اصحاب  لحظ«  »اصحاب  کعار  در  لمح  ةخواند،  ، 1379  )فاغانر،  «ةو 

خطو   . (635ص مر  ةاصحاب  زمبن  صاف  در  در  لمحه  و  لحظه  اصحاب  و  کععد 
زما . ال ته آنکه به کاامت  قایب بهبد نائ  آمده، هی در زمبن و هی زما   صاف 

مر ایعجا  در  »قدم«  و  »خطوه«  با  است.  یکبد  با د. کاده  »حاکت«  ببانگا   واند 
ر  فاوت مبا  طر  واند به )دَفهر( که مر  الارض مهعوی )قَدَمر( با طر  الارض حس 

یاری نمایرل طرواقع  ر  در  الارض حس  است.  در همبن ععصا »حاکت«  با د،  رسا  
ر، عارف با کمتاین حاکت، به ساعت با زمبن و زما  غل ه مرطر کعد.  الارض حس 

و  در طر زمبن  با  قاطع  به طور  هبچ حاکتر  بدو   بهبد،  یا  قایب  مهعوی  الارض 
 وانعد بدو  هبچ حاکتر به مکا  دلخواه معتق   کعد. اولبای الهر مرزما  غل ه مر

الارض طر  اما این یک انتقال ذهعر و وهمر نبست.  فاوت دیگا آ  است که  ، وند 
الارض  اما طر  ؛الهبنةیک طاف  هاف زما  نبست، هاچعد به اندازقَدَمر خالر از صَ 

دهد. کافر  آید، بدو  صاف کمتاین زما  مادی رخ مردفهر چعانکه از نامش بامر
عارفر   آنجا ابن  مث است  در  را  با د  ا خود  در مسجدالحاام  که  کعد  اراده  عابر 
دهعد و مفهوم  الارض قدمر و هی دفهر بدو  حاکت مادی رخ مرببابد. هی طر

انتقال  نه  است،  مهعوی  و  ملکو ر  مثالر،  انتقال  یک  کاامات،  این  در  ا با  انتقال 
طر  .مادی معوطاما  قدمر  قدمالارض  زیا  مثالر  زمبن  پبچبد ل  مثالرل  به  های 

نمون باای  یا  است  عارف  مثالرل  حاکت    ه خصبت  از  نحوی  خود  این  ا با.  مثالر 
الارض دفهر، این نحوه  است که وابسته به ععصا زما  و مکا  خواهد بود. در طر
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ندارد وجود  نبز  حاکت  از  مختصا  نباوهایر   ،بسبار  مادی  وساطت  نه  عها  زیاا 
پس  همچو  قوای جعبا ، بلکه وساطت صور مثالر نبز در این کاامت نقش ندارد.  

حق با جعدی است آنجا که  قایب بهبد را نظا به عظمت ما  ت آ ، به ععوا  یک 
ر از طر الارض به  کاامت مهعوی، خاص باخر از اولبای الهر دانسته، آ  را به کل 

بالا این   را  بهبد  است  قایب  بهتا  پس  است.  کاده  جدا  ر  کاامت حس  یک  ععوا  
هما  طر  هما   بدانبی.  مهعای  الارض  به  انتقال  حاکت،  بدو   انتقال  که  طوری 

آید، یک خاق عادتل صاف نبز ن وده، با ا از  متداول در جها  مادی به  مار نمر
ر است.   کاامات حس 

طر مبا   دیگا  اساسر  اما  فاوت  در  و  که  است  آ   دفهر  و  قدمر  الارض 
باخپف دفهر که خاص ان با و اولباست.    ؛الارض قدمر راه باای اغبار باز استطر

مر کسر  زنجباها  به  ا صال  بدو   و  نامشاوع  یا  مشاوع  ریاضت  با  ولایت،    ه واند 
نفس خود را چعدا  قوی کعد که با دیگا عوالی احاطه یابد و  صافا ر انجام دهد. 

مر  این  صافات  از  طر یکر  از  ماا  ر  عادت،  واند  خاق  این  با د.  قدمر  الارض 
مشتاک مبا  اولبا و دیگاا  است که اگا از دیگاا  سا زند یقبعاً کاامت نبست، با  

 الارض دفهر که یقبعاً کاامتر است مهعوی و خاص اولبا.خپف طر

 گیری نتیجهبندی و  جمع  •
)پبچبده  د  زمبن(   لغوی هنمایر موجود در احادیث و روایات اسپمر به ریشواقع 

است دقبقمتکر  مسلما   قایا  عارفا   داده.  ارائه  » یمپت   اند. ای  این جهت  از 
  از عارفا ،   باخر  قاب   وجهر خواهد دا ت.  هعافانر« ذی  آیات مورد بحث نتبج

اند، باخر دیگا اخفا و اظهار، ق ض و بسط و... الارض را اعدام و ایجاد خوانده طر
ابن   هنمایاناند   ببن واقعهاچعد باخر کو بده نظا  ارائه دهعد و  را متفاو ر  عابر 

کععد  وارد  آ   به  نقدی  یا  بخوانعد  نظای  ،باط   به  نحوی  به  سخعشا     ه اما  مام 
اند. چشمگبای ببش از آنچه  بخ اک ا گفت نبفزوده ه عابر بازگشته است و نکتابن 
این  حلب    هقاعد  که  مام  است  عافانر  بطو   و  این خصوص، ظهور  در  ر  را کل  ها 

مر کپم     ود.  ام   در  ایجاد  و  اعدام  اسمایر،  بطو   و  ظهور  اص   با  م تعر 
اخفا  ابن  و  اظهار  هما   استاستعابر  باط   ایجاد،  آنگاه  و  اعدام  اعاد  ؛.   هزیاا 
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بر عارفا   نزد  مطلق  اعدام  اصولًا  است.  محال  ببا     مهعاست.مهدوم  در  اعدام 
عابر به مهعاي از ظهور به بطو  درآمد  است یا به عکس:   دی  و  حوی  از  ابن 

دیگا حالر  به  آصف  همقایس  اما  .حالر  کاامت  با  جن  از  عفایت  باخبا، بنکاامت 
)حسر( و باطعر. کاامت واقهر آ  است    الارض است: ظاهایدو نوع طر  همقایس

الارض رخ داده در این آیات نبز  گبای از اس اب مادی رخ دهد. طرکه بدو  بهاه 
الارض دفهر و از  رخ داده در این آیات از نوع طر الارضطر از نوعر متفاوت است.

است. بوده  مهعوی  کاامات  است  ق ب   انتقالر  غبا  و  دفهر  و  حوی ،   ، این   دی  
سلط از  با ا  اولبا  افهال  است  هزیاا  زما   و  این  قایا،  .حاکت  یهعر  طر  با  الارض 

از پس  از   دی  جسی.روح متهالر انسا ، ال ته پس  ههمااهر جسی یا بد  به واسط
طر فاایعد  جسی،  قاعد   دی   از  استفاده  با  مر  هالارض  رخ  بطو   و  دهد. ظهور 

مربنآصف نمونباخبا  در  را  دیگای  یا  خود  روحانر  لل 
م د  جسی  مثالر   ه وانست 

 واند اعدام خود در عالی مثال ملحق سازد. این بازگشت در چشی ناظا بباونر، مر
باره در مکانر دیگا ظهور  اما وقتر دگا  بلقبس جلوه کعد  یا  خت  یا اخفای نفس 

ظهور و بطو    ه ود. این اظهار و اخفا  ابع قاعد الارض کام  مریافت، فاایعد طر
یا هما  طر پبمود ل سایع زمبن  بباونر  ناظا  به چشی  بوده،  الارض جلوه  عافانر 

 کعد.مر
 

 : نوشتپی*
قاآ    .1 در  السج «  »طر   جمع104:  ءن بالأ)ا  اصطپح  مهعای  به  آورد   (، 

است.   گستاده  و  باز  که  است  چبزی  ها  یا  و  پبچبد   ومار  درهی  و  پااکعدگر 
بعابااین، طر الارض به مهعای پبچبده  د  زمبن و پبمود  مسافتر از عالی ماده  

 در زمانر بسبار کو اه است.
2« نُهبدُه«.  خَلْقٍ  لَ  وَ 

َ
أ نا 
ْ
بَدَأ کَما  لْکُتُبل  لل  

 
جل ل
السل  کَطَيل   ماءَ  السَ  ي  نَطْول   یَوْمَ 

بَامَ (104ن باء:  لأ)ا الْقل یَوْمَ  قَْ ضَتُهُ  بهًا  رْضُ جَمل
َ
مَاوَاتُ  ه. همچعبن: »وَالْأ اتٌ   وَالسَ  یَ  مَطْول

» هل بعل بَمل  (. 67زما: ال) بل

http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-104/
http://yekaye.ir/al-anbiaa-21-104/
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ابن3 ایده  امام خمبعر)ره( هاچعد  اعدام و  .  با ظهور و بطو  و  عابر م تعر 
 بخ اک ا را از    نمایانهببا  واقعاما  اما      ،،((191، صق1410)خمبعر،    پذیاد ایجاد را مر
طر ن  الارضحقبقت  استفاده   گاهآن  دانسته،کام   کبلومتا  در  نور  ساعت  مثالل  از 

که : »چعا نمایرل مادی،  جابر و ط بهر است کعد که  پش باای ارائه یک واقع مر
نبز داراي حاکت ثانبه سبصد هزار کبلومتا    یبسبار قو  رنور حسي  است که در یك 

  . (193، ص)هما  پبماید«مسافت را مي
بلهل 4 آ لبكَ  نَا 

َ
»أ آیه  ار داد طَاف در  یَاَْ دَ   .    ْ

َ
أ به مهعای چشی   قَْ َ   طَاْفُكَ«  لَبْكَ  إل

»طَ باهی است.  آ   از  زود ا  ما  ه  هزار  بلکه  نبست  با  زد   کاد   نگاه  یهعر  اف« 
چشی. اگا عم ل دید  را ع ارت از خاوج  هاع بصا از چشی، افتاد  به ا با    هگو  

انهکاس و  کستگر نور بدانبی، به نظا عپمه   ه و باز اب آ  به سوی چشی به واسط
مر که  را  چبزی  ایعکه  از  پبش  است:  این  آصف  معظور  ب بعر، ط اط ایر  خواهر 

 ا از ساعت نور،  خت بلقبس را از یمن احضار کاد. از این  ب بعر! او در مد ر سایع
نَا آ لبكَ بلهل قَْ َ   رو خداوند نمر

َ
فاماید که آصف  خت را آورد بلکه بپفاصله پس از »أ

  ْ
َ
مر یَاَْ دَ   أ طَاْفُكَ«  لَبْكَ  رَآهُ إل ا  »فَلَمَ  سلبما   فاماید:  یهعر  این  عْدَهُ«.  عل ا  اً  مُسْتَقل

، ق1425طهاانر، ) وگو با آصف، آ   خت را نزد خود یافتبپفاصله پس از این گفت 
 (. 377و  376ص

 منابع فهرست  
کریم • فولادوند)قرآن  محمدمهدی  دفتا  1418،  اجمه:  سوم،  هاا :  چاپ  ق(. 

 مطالهات  اریخ و مهارف اسپمر. 
ف(.  1367)رعلدربنبدحبس  ،رآمل .1 النصوص  نصّ  کتاب  من  شرح    یالمقدمات 

 کابن،  هاا :  وس.  یهانا حب،  صح فصوص الحکم
 ةالاسرار المالکی  ةفي معرف    ةالفتوحات المکی  الف(.- ا)برعلرمحمدبن  عابر،ابن .2

 . ، بباوت: دار صادرةو الملکی
محمدبنابن .3 ابن   ق(.1422)علرعابر،  رباب،  العربيتفسیر  مصطفي  سمبا  ،  حقبق: 

    .دار احباءالتااث الهابربباوت: 
محمدبنابن .4 اهلّ   ب(.- ا)برعلرعابر،  النجوم و مطالع  العلوم   ةمواقع   ،الأسرار و 

 .الهصایه  هالمکت   بباوت: 
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،  صحبح احوال و سخنان خواجه عبیدالله احرار (.1380)محمودبناحاار، ع دالله .5

 . شگاهرماکز نشا دان هاا : عارف نو اهر، 
مبازامهدی .6 المنظوم  ةتعلیق  ق(.1418) آ تبانر،  شرح  چاپ للسبزواري  ةعلي   ،

 . سوم، قی: دفتا   لبغات حوزه علمبه قی
 . ال هثه ه، قی: مؤسسالبرهان فی تفسیر القرآن (.1373) سلبما بنبحاانر، ها ی .7
ع دالاحمن .8 علر  ةالفاخر  ةالدر  (.1358) احمد بنجامر،  و  لاهبا  نبکو  اهتمام  به   ،

 . انر،  هاا : مؤسسه مطالهات اسپمرموسوی به ه
الفصوص  (.1370)احمدبنجامر، ع دالاحمن .9 نقش  النصوص فی شرح  چاپ    ،نقد 

 . هات و  حقبقات فاهعگرمؤسسه مطال دوم،  هاا :
مؤیدالدین  .10 الحکم  (.1381)جعدی،  آ تبانر،  ،  صحبح جپلشرح فصوص  قی:  الدین 

 . بوستا  کتاب
  ،  صحبح نجبب مای  هاوی،الفتوح ةالروح و تحف ةنفح  (.1362) جعدی، مؤیدالدین  .11

 مولر.   هاا :
ل) بنحافظ بغدادی، حسن .12 لب   ،  حقبق ع دالج ءکرامات الاولیا   ق(.1412محمد خپ 

 الهطا، چاپ دوم، دمشق: دار العهما . 
و مصباح   تعلیقات علي شرح فصوص الحکم  ق(.1410الله موسوی) خمبعر، روح .13

 پاسدار اسپم. چاپ دوم، قی:  ،الانس
الحکم  (.1387الدین حسبن) زمر،  اجخوار .14 زاده  ،  حقبق حسن حسنشرح فصوص 

 بوستا  کتاب.  چاپ سوم، قی:  آملر،
حسبن .15 اصفهاني،  القرآن  (.1385)محمد بنراغب  غریب  فی    ارومبه:  ،المفردات 

 ظاافت. 
 . قی: نشا ناب زاده آملر،،  صحبح حسنةشرح المنظوم (.1370)س زواری، مپهادی .16
  چاپ دوم، قی:  ،تفسیر القرآن الکریم  (.1366)   صدرالدین  باازی، محمدبن ابااهبی .17

 ببدار. 
محمدبن  .18 الد(.  1382)رعلصدوق،  النعمة  نیکمال  تمام  پهلوا ،  و  معصور  ،  اجمه 

 قی: مسجد مقدس جمکاا . 
محمدحسبن  .19 القرآن  ق(.1417)ط اط ایر،  التفسیر  فی  قی:  ، المیزان  پعجی،    چاپ 

 . مهه مدرسبن حوزه علمبه قیدفتا انتشارات اسپمر جا
فض  .20 القرآن  (.1372حسن)بنط اسر،  تفسیر  فی  البیان  سوم،    ،مجمع  چاپ 

 ناصا خساو.   هاا :
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الکریم  م(.1997طعطاوی، سبدمحمد) .21 للقرآن  الوسیط  نهض  قاهاه:   ،التفسیر    هدار 
 مصا.

و   ق(.1425سبدمحمدحسبن)طهاانر،   .22 تلمیذ  مصاحبات  و  یادنامه  تابان،  مهر 
 . ، چاپ پعجی، مشهد: انتشارات نور ملکوتعلامه

محمدبن .23 نبشابوری،  استهپمر، الاولیاء  ةتذکر  (.1372) ابااهبیعطار  محمد    ،  صحبح 
 زوار.  چاپ هفتی،  هاا : 

محمدبن .24 نبشابوری،  بصیر  ةروض  (،1366احمد) فتال  و  ،  المتعظین  ةالواعظین 
 نشا نر.   هاا :  اجمه محمود مهدوی دامغانر،

سهبدبن .25 تائی  (،1379)محمد فاغانر،  شرح  الدّراری،  ،  صحبح  فارضابن  ةمشارق 
 .   لبغات اسپمر حوزه علمبه قیدفتا  قی:  الدین آ تبانر، جپل

محمدبن .26 الانس  (. 1388حمزه)فعاری،  خواجوی،مصباح  محمد     هاا :   ،  صحبح 
 مولر.

محمدبن .27 کا انر،  ما ضرفبض  القرآن  (.1378) اه  تفسیر  فی  ،  حقبق  الأصفی 
 . رایتر، قی: مکتب الاعپم الاسپمرمحمدرضا نهمتر و محمدحسبن د

محمدبن .28 کا انر،  ما ضرفبض  محج   (.1372)  اه  ترجمه  روشن:  ،  البیضاء  هراه 
 . دصادق عارف، مشهد: آستا  قدس رضوی اجمه محم

رحبی) .29 نظای حقبقت »طر  (.1387قابانر،  امام خمبعرم انر  معظا  از  ،    )ره(الارض« 
 . 120-95 صص ،(12)12، معارف عقلی

ع دالکایی .30 حسنةقشیری  ةرسال  (.1381هواز )بنقشبای،  ابوعلر  احمد  بن،  اجمه 
 علمر و فاهعگر. چاپ هفتی،  هاا :  الزما  فاوزانفا،عثمانر،  صحبح بدیع

محمدبن .31 مشهدی،  الغرائب  (.1368محمدرضا) قمر  بحر  و  الدقائق  کنز  ، تفسیر 
 .انتشارات وزارت ار اد اسپمرسازما  چاپ و  :  حقبق حسبن درگاهر،  هاا  

داوودبن .32 الحکم  (.1386)محمودقبصای،  فصوص  سبدجپلشرح  الدین  ،  صحبح 
 علمر و فاهعگر.   چاپ سوم،  هاا :  آ تبانر، 

 . چاپ چهارم، قی: ببدار   ،شرح فصوص الحکم (.1370کا انر، ع دالازاق)  .33
ع دالازاق  .34 کاشاني  (. 1374)کا انر،  مصنفات  و  رسائل  مجبد  مجموعه  ،  حقبق 

 مبااث مکتوب.  چاپ چهارم،  هاا :  زاده،هادی 
ابااهبی)  .35 قاآ ،    (.1389کپنتای،  و  فااحسر  و حدیثپژوهشادراکات  ، های قرآن 

 . 152-133صص، (2) 43
مهدی .36 زارع،  خوارق  (.1389) کمپانر  و  کاامات  باب  در   یمپ ر    ؛ پژوهشر  تابزده 

 . 39ش ،کتاب ماه فلسفه، حدیث کاامتانتقادی در باب کتاب 
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محمدباقا .37 الأنوار  ق(.1404) مجلسر،  الأطهار  بحار  الأئمة  أخبار  لدُرر   ، الجامعة 

 . الوفاء هبباوت: مؤسس
38. Eliade Mircea, (1964). Shamanism, Archaic Techniques of Ecstasy, 

translated from the French by Willard R. Trask, New York: Simi Valley. 
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